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  موسوی

٠٩/١١/١٠  

  

  نگھبانی از ياد جانباختگان انقلابی

  ومشکل خانواده ھا
  

د، خلاف رسم  شانيده ش ه خون ک بش چپ ب ی جن ا آن وقتی بيش از سه دھه قبل يکی از رھبران اسطوره ئ ول ت معم

گير مانده با تأسف سنت ناپسندی را خود " بود و نمود" زمان، حين نوشتن يادنامه اش رفقاء و دوستانش در بند تضاد

پايه گذاشتند که از آن تاريخ تا اکنون تلاش بزرگی از تمام زوايا به راه افتاده تا با توسل به بھانه ھای مختلف ھويت 

بش چ ان جن دئولوژيک جانباختگ ه اي ا را ب ان آنھ ه و در صورت امک ائیپ را تخطئ ود آنھ ان اصلا وج ه آن زم ً ک

  : اين مسأله ابتداء مثالی چند را ياددھانی می نمايمنبرای روشن شد. نداشتند؛ نسبت دھند

دانش چند-١ ا فرزن يھن، ب ن م از اي ن از جانباختگان پاکب ه ھمسر يک ت ودم ک ل اطلاع حاصل نم ه غرب  سال قب  ب

ده تشريف آورد ه اند، بناء به شناخت فاميلی که بين ما وجود داشت و روابط آنھا از طريقی نيز با دوستان قطع نگردي

  .بود؛ ديدار از آنھا را بر خود واجب دانسته به ملاقات شان رفتم

انم رتم را از انظار بپوش ا حي ودم ت  .وقتی درب منزل را پسر بزرگ آن جانباخته بررويم کشود، به سختی کوشش نم

ه می شد مصداق  ود ک اد ب در زي باھت آنق ن ش علت آن حيرت تشابه ظاھريی بود که بين پدر و پسر وجود داشت، اي

  .را درآن مورد يافت" يک سيب و دو نيم"کامل اصطلاح 

ا اسلام نداشترا  پا در داخل منزل گذاشتم و عکس آن جانباختۀ کمونيست و چون اديی ب وع مناسبت اعتق يچ ن ، که ھ

ه، باشکايت از " مدل اسلامی"اب ھای به اصطلاح در بين ق ه آن جانباخت ادم ک اد آن روزی افت ه ي ديدم، نا خود آگاه ب

د د، کمک می طلبي ل خورد . آذان بلند چلی مسجد محلۀ شان که ازقضاء در به ديوار ھم بودن ا طف د ت کمک می طلبي

  .داشته باشدسال آنروزی اش که اکنون مقابلم ايستاده است، بتواند خواب آرام 

ودمبدون آنکه برروی خود بياورم طبق معمول خواستم با جوانھا بيشتر آشنا شوم از نم ا ب آن .  و سر صحبت را با آنھ

دان آن  ه عوض فرزن ا تأسف در وجود شان ب د، ب ھا با تمام ظاھر آراسته و ادب لازم و قتی به صحبت آغاز نمودن

دو عد را نصب نموده و چيزی " بلندگو" به عوض يک  صورت امکانچلی بچه ھائی را ديدم که در جانباختۀ خلق، 

ه . که برای شان نمی توانست ھيچ ارزشی داشته باشد، آرامش مردم بود در شان را ب آنھا با حرارت می کوشيدند تا پ
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وط " حزب اسلامی"مثابه يک تن از افراد دين"مرب ا قاطعيت داد سخن" گلب ان ب ن راه چن د و در اي ی نماين  می معرف

  . را بر خودم نيز مشکوک نمايندبود مندادند، که کم مانده 

ه خاطر آن ،"مامزالی" متوجه قضيه گرديد با نوعی وقتیمادرآنھا   پا پيش نموده برايم توضيح داد که فرزندانش را ب

ه وفکری و تشکيلاتی نگويند از حقيقت تعلقات " بد"که مردم  ه است ک ته  و گفت ه دور نگھداش دار پدر شان ب ی طرف

وده است دين ب از . گلب ۀ پاکب دۀ جسم آن جانباخت ين برن ل و از ب زدوران روس قات ار آنکه م اده، در کن ارت س ه عب ب

  .، ھمسرش نيز ياد و سابقۀ مبارزاتی اورا مصادره و به لجن کشانيده بودندبود

ق معمول دي – ٢ ی طب يش، وقت ستری بین يکدسالی چند پ تان ب ه در بيمارس تان ک تم وی يک کست  از دوس ود، رف

  .کوچک را برايم داده و وصيت نمود که در صورت مرگش به آن گوش داده و مطابق آن عمل نمايم

ادی از  م من ي ه ھ ی زد و ن مدتی از آن مسأله گذشت، دوستم از بيمارستان مرخص شد؛ نه او راجع به آن کست حرف

چرا نمی ميری که به "ابطه شايد قسمی تعبير گردد که نزد خود فکر می نمودم که پرسش در آن ر. آن به ميان آوردم

  ".وصيتت عمل نمايم

صور ر ،در ھرصورت خلاف ت تان، در اث دن از بيمارس رون ش د از بي دتی بع اه م ود، کوت ه ب فاء نيافت ه ش تم ک  دوس

نيدن وصيت . م نشانيدتجان داد و ھمه دوستان را به مامريضی  ه فکر ش وی به محض اطلاع از مرگ آن دوست، ب

ه سھولت . افتاده خواستم بعد از شنيدن به آن عمل نمايم را ب اينکه برای شنيدن آن کست که استندرد نبود و نمی شد آن

ود . به کار انداخت چند جا را دق الباب نمودم، باشد سرجايش ته ب تم خواس سر انجام بعد از شنيدن کست و اينکه دوس

وای کست تا آن کست را به يکی از دوستان ديگر برسانم  ا محت ا را ب و از وی بخواھم تا با فاميلش در تماس شده آنھ

انی از بين رفته آن دوست . وظيفۀ خويش آغاز نمودمانجام آشنا بسازد، به  ام مھرب ا تم ايش ب اراحتی ھ بعد از شرح ن

  .از خانواده خواسته بود که وی را با مراسم مذھبی دفن نکنند، زيرا اعتقادی به اسلام ندارد

 کست را شنيده بود بدون ملاحظه به انتقاد خشم آلود آميخته با دشنام از یگفتۀ دوست حامل پيام، وقتی خانم متوفطبق 

  :ی ياد نموده، گفته بودفمتو

يش دھايم از زنده اش به عذاب بوديم حتاکه زنده بود خودم و اولا" الا که مرده است می خواھد با وصيت خود ما را پ

  "مردم دوپيسه بسازد

انم ب زد خ ارزاتی اش ن ات مب ام حي ا برداشت، تم ان م ه عبارت ديگر اگر دست مرگ خود آن دوست نازنين را از مي

  .ارزش داشت" دوپيسه"محترمش نيز 

ا  -٣ ه را ت ا سبک خاص نگارش خويش، فاجع ه ب يکی دوسال قبل يکی از نويسندگان چيره دست خارج کشوری ک

ه ي ل اعماق مغز انسان جاگزين می سازد، ب دان مخوف پ ه در زن ی کشور ک بش انقلاب ن از جانباختگان جن اد يک ت

د دام گردي زدوران روس اع يلۀ م ه وس ودچرخی و يا کشتار گاه ھای مربوط آن ب وده ب اھی نوشته ب ۀ کوت از . ، يادنام

سنده ديراز نوي يم، ضمن تق ناخت داش م از نزديک ش ا ھ ه ب م و آن جانباخت ن قل ه اي ه وی،آنجائيک تم توج ه  خواس  را ب

ه روسھای  اد اسلامی علي ارتباط استخوان بندی فکری فرد مورد نظر جلب نموده متذکر شدم که وی از موضع اعتق

زدوران  اليزم شوروی و م يال امپري ه سوس اشغالگر دست به تفنگ نبرده بود، بلکه از موضع يک کمونيست آگاه علي

ن  ه اي ردم آن ب يھن و بھروزی م شگی بی مقدارش و برای آزادی م ا لحن آرام ھمي ود؛ آن دوست ب ته ب ا گذاش رد پ نب

انم:" خويش گفت ه "اين را می دانم مگر به خاطر احترام و علايق فاميلش نخواستم وی را آن طوريکه بود بنماي ا ب  ي

  .عبارت ديگر آگاھانه تاريخ را تحريف و ھويت يک انقلابی را خدشه دار نموده است
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سبت مريضی در يکی از کشور  حدود سه سال قبل يک تن از نا-۴ ه ن وين، ب م آوران منوط به جنبش دموکراتيک ن

دون درنظرداشت ھويت .  وفات نمودھای اروپائی اتير اسلامی و ب ه دس اينکه تمام مراسم از غسل تا تکفين مطابق ب

د ايدئولوژيک وی انجام يافت، کم بود که بالای قبرش پرچمی ھای شناخته شده به سخنرانی پرداخته و  ارات چن با عب

روش " زاغ"پھلو و به اصطلاح زبان  ع وطن ف ن ازآن جم رين صورت يک ت ا در بھت قسمی وانمود نمودند، که گوي

د؛ مگر . بوده است ر ش ھرچند آن توطئه با شرکت فعال يک تن از منسوبين جنبش دموکراتيک نوين تا حدودی بی اث

وفی را اصل مسأله که فاميل ھا برای خوشنودی زنده ھای خانو ارزاتی مت اده حاضر می شوند، افتخارات و ھويت مب

دند از .  ھای خود نمايند، باقی می ماندیفدای مصلحت انديش ق می ش ا موف درد انگيز زمانی می توانست باشد که آنھ

چه چنان عملی در واقع به مزدوران روس اين امکان را مساعد آن زنده ياد يک پرچمی در خاطره ھا ترسيم نمايند 

د ع خود مصادره نماين ه نف ه می ساخت تا بعد از مرگ حريف، نام نيک و افتخاراتش را ب ه علت برخورد ک م ب  آنھ

  . فاميل می توانست ميسر شودۀ کارانهمحافظ

ۀ باز ھم سه دھه قبل، يعنی قبل از آنکه آزمندی ھا-۵ ۀ  و تعھدات خاينان زدوران روس در فاجع ور ٧ م يھن ۵٧ ث ، م

د پ ه مانن ا را ب انوادهم رادر در يک خ دازد، دو ب ی بين ين الملل ی و ب ان مھيب حوادث مل اھی در طوف دگی می رک  زن

وھنبرادر بزرگتر معلم در يکی از ليسه ھای شھر و ب. نمودند ون ځرادر جوانتر محصل در يکی از پ ی ھای پوھنت

 تنھا الگو و نمونه برای برادرش س ھمان زمان برخوردار بود نهابزرگتر که از فھم نسبی خوبی ھم به مقي. کابل بود

بود بلکه بسا از شاگردان ديگر نيز در وجود او تھمتنی را می ديدند که در شرايط جنگ خلق، سنگر پشت سنگر فتح 

  .خواھد نمود

ستن را حيات کودتا صورت گرفت، مزدوران روس و به دنبال آن روسھای اشغالگر، قيمت  ه و آزاد زي شرافت مندان

ه حاضر . يين نمودند ليتر خون تع۵ وده ھم اپيش نم ردم پ ه م ات جامع شار و طبق ام اق ستان از تم اط افغان صا نق در اق

د" الھۀ"شدند تا  ه دست آورن ا آن قيمت ب ا عضويت در يک . آزادی را ب ه ب ود ک وانتر ب رادر ج راد، ب يکی از آن اف

رد" نظامی -سياسی"سازمان  شيده . دست به سلاح ب د ک ه بن ارزه ب ر در حين مب د از تحمل شکنجه ھای غي د و بع ش

  .انسانی و ددمنشانۀ خاد و بيش از ده سال زندان، سرانجام با سقوط مزدوران روس از بند رھا گرديد

شيد"جنگاور زمان صلح"بزرگتر که جا دارد وی را  رون ک ه بي ده از معرک ا از دور  بناميم، نه تنھا خود را زن  و حت

ا ردی پ ين نب  دستی در آتش نداشت، بلکه اينجا و آنجا برادر دربند را مورد انتقاد نيز قرار داده و از اينکه چرا در چن

  .پيش نموده و تمام خانواده را با خطر مواجه ساخته، بروی خشمگين نيز بود

ه ديگر  وانتر ک زدوران روس، ج تۀ م ده"بعد از سقوط دارودس وره دي وده  شد"ک سؤوليت نم م احساس م از ھ ود ب ه ب

ه  ا خود غرب شجاعانه ادام برای آزادی و دموکراسی نبرد خود را در تمام دوران حاکميت مزدوران غرب و بعد ھ

د  ا تردي ان صلح"داد؛ آنچه برايش در تمام مدت کمترين ارزشی نداشت تأئيد و ي اور زم ود" جنگ ه ب ا . در زمين چه ب

دا نم رام شناختی که از وی پي رايش احت رادر ب ه ب ه مثاب ه ب دازه ک ان ان ه ھم ود ب ل وده ب ود قاي ۀ ، آنعکسب  در زمين

  .مبارزاتی فاقد ارزش به شمار می رفت

نا و او  ان جوانتر آش تحمل شکنجه ھای وحشيانه و شرايط غير انسانی زندان طولانی، باز ھم دست مرگ را به گريب

  . به دنيای خاموشان فرستاد،انواده و دوستانمزج با احترام خرا در دنيائی از غم وماتم 

دون اساز باشندۀ دنيای خاموشان، آثار و نوشته ھای چندی باقی ما تثناء روشنگر بخشی نده است که ھمه می توانند ب

ابر  ست، بن سنده ني از تاريخ کشور و افشاء کنندۀ چھره ھای ناپاک و ضد ملی دشمنان ميھن ما باشد، حال که خود نوي

شر " جنگاور زمان صلح"ت پدر سالارانۀ حاکم در خانواده ھا، مناسبا ری از ن و گي ه علاوۀ جل ا ب رد ت تصميم می گي
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ادا " جوانتر"نوشته ھا، کسی نبايد نام  ردد"را نيز ياد نمايد، تا مب ه خطر مواجه گ انواده ب ر ".خ ارت ديگر اگ ه عب  ب

ای خاموشان فرستاد،  ه دني ر"دستان بيرحم مرگ، خود جوان را ب ارزاتی آن " بزرگت ات مب ون حي د اکن می خواھ

   .فرزند مردم را مصادره و به ديار خاموشان رھنمون گردد

  : دور نمی روم مثال زنده تری ارائه می کنم-۶

ن مدت ۴٠من نوعی که بيش از  ام اي ه در تم ه علاوۀ آن ک دارم  و ب ادی ن وع رابطه اعتق يچ ن ا اسلام ھ  سال است ب

وان  فرو نيامدهآگاھانه سرم به سجده  و يک روز ھم دھنم روزه دار نمانده است، از موضع يک ماترياليست در حد ت

رار داده ام ه ق ورد حمل ز م ن را ني ای دي ان ھ ود . بني ل خ ای عم را رھنم اليزم ديالکتيک و آن ه ماتري اد ب ضمن اعتق

ردم  ستان و بھروزی م ا آزادی افغان ه تنھ ه ن اور دارم ک دان ب ز ب وحش ساختن، درکل ني شريت از ت آن بلکه نجات ب

شه ۀتمام مذاھب، فقط می تواند با تطبيق خلاقاندر وجود سرمايه داری و پشتوانه فرھنگی آن  زم اندي سيزم لنيني  مارک

ادی،  ؛مائوتسه دون در سطح کشور ، منطقه و جھان نايل آيد هبا وجود چنين اعتق د چ دی بع م چن ا ھ ين لحظه و ي  ھم

اقی  توطئه و يا يک مرض کشنده يا، باشدن يک حادثه نمی کند ضمی فرق،ميرمب ه چه اتف ، شايد بتوانيد حدس بزنيد ک

  .خواھد افتيد

يد از بين نرفتهتا جائيکه تجارب گذشته نشان داده، به مانند ساير موارد، ھنوز گرمی بدنم  د کوش ان خواھن ه اطرافي  ک

ا کل"  ياسينۀسور"تا  يد ت ه بالايم بخوانند، ديگری خواھد کوش ه و شھادت" م سمی خودش" طيب ه  را ق د ک ه کن زمزم

  .ناکام نمانم" انکر و منکر"گويا می خواھد به من نقل بدھد تا در امتحان تخيلی 

آخندی که . به محض اطلاع مردم، مسأله غسل، حنوط، تکفين و تدفين شرعی و اسلامی روی دست گرفته خواھد شد

د ،و ھيچگاھی جردر تمام عمر از دستم گريزان  از کن ی آن طور من را أت ننموده در جائيکه من بوده ام دھن ب  وقت

م بی دفاع در مقابل خود افتاده ببيند اگر از جنس راھيان اسلام سياسی باشد به يقين بدون کمترين توجھی  به فضای غ

  :، شروع خواھد نمود به اينکه برادرآلود مجلس

روی "دھری"ته، از لحاظ اعتقادی نيز ميت به علاوۀ آنکه التزام عملی به اسلام نداش" ه غسل اسلامی ب وده، ن  ب

  ."مجاز است و نه ھم تدفين اسلامی و ھيچ کسی ھم حق ندارد او را در گورستان مسلمين دفن نمايد

ه  نام ب زاران دش ار ھ د از نث ًخانواده ام بايد صد بار گردن خم نمايند تا احيانا با ميانجی گری آدم ھای مصلحت جو بع

  .دن جريان را به حالت عادی برگردان بی دفاع،امت مناستق

  :اينجاست که آخند به اصطلاح سنتی پا پيش نموده اولين کلامش چنين خواھد بود

  ".ستاده که نزد ما نيامدی آخر افتاده ترا در جلوم دارميا"

انماز جنازه، می خواھيد بدانيد به بعد از مراسم غسل ميت، حنوط و تکفين نوبت می رسد  د حت ر آخن ان اگ  در آن زم

  : باشد چه خواھد گفت"منتظری"يعنی " !!پدر دموکراسی و آزادی" از قماش به گفته اصلاح طلبان سبز پوش

: چنانچه ميت از منافقين باشد به چھار تكبير قناعت كند و بعد از تكبير چھارم به جاي دعا به او بگويد  -۶۴٨له أمس

ادي اللھم اخز عبدك في عبادك و بلا" دائك و يع والي اع ان ي ه ك ذابك فان ه حر ع م ا ذق ارك، اللھ دك، اللھم اصله اشد ن

  . )۴("اوليائك و يبغض اھل بيت نبيك
نم برسان و حرارت عذابت ! خدايا] ۴[ ه شديدترين آتش جھ اين بنده ات را در ميان بندگانت و در شھرھايت ذليل و خوار نما، خدايا او را ب

  )١ (.ورزيد و با اھل بيت پيامبرت دشمن بود ه او با دشمنانت دوستي داشت و با دوستانت دشمني ميرا به او بچشان، چرا ك

وعی "دھريی" به روزی که طرف یاين خواست را آخند برای کسی که منافق تشخيص دھد می نمايد، وا  چون من ن

  .باشد
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  وجود می آيد؟فکر می کنيد در تمام اين ماجرا چه کسی حق دارد و چرا چنين حالتی به 

وعی  راز " دھری"اگر واقع بينانه به قضايا نگريسته شود، به ارتباط من ن ه اسلام سياسی و ھمت وط ب د من ان آخن ھم

ايم می  دئولوژيک و آرمانھ ا کردن ھويت اي ر پ ا زي ه ب انوادۀ من است ک ام مشکل خ انی تم سنتی اش حق دارند و ب

  .برندم بده ام را به پای بوس آخند و اسلاخواھند مر

صميم  ًدر ھمين جا بايد از خود پرسيد که اصولا خانواده ھا تا چه ميزانی حق دارند نسبت به عضو فاميل مردۀ خود ت

  .بگيرند

ه  ارزه علي ائی خود را در مب ام جوانی و توان رده ام، تم از ديد فردی چون من نوعی که عمری عليه مذھب مبارزه ک

د سخنرانی و مصاحبه امپرياليزم و ارتجاع صرف نموده ام، حا ه نوشته ام، چن صل عمرم چند ورق پاره ای است ک

ک از  يچ ي التی ھ ين ح ته ام، در چن انش داش ه در زم ت ک ی اس شکيلاتی انقلاب ط ت ام داده ام، رواب ه انج ت ک ای اس

م از  انواده ام اع اير "اعضای خ رادران وس واھران، ب دانم، خ سرم، فرزن اربماھم ود"ق ه خ د خلاف آنچ م  حق ندارن

رده ام  داء ک خواسته ام عمل کنند، وقتی گفته ام و وصيت کرده ام که قسمت ھای کار آمد جسدم را به نيازمندان آن اھ

  .و بقيه را نيز بسوزانند، ھيچ کسی زير ھيچ عنوانی حق ندارد با جسدم برخورد ديگری داشته باشد

د م ھمان  حياتم اين حق را داشتم تا با جسمھمان طوريکه در دوران ستم، بع ه خود لازم می دان طور برخورد نمايم ک

رد صميم بگي ه آن ت سبت ب ا ن دارد ت ق ن يچ کس ديگری تعل ه ھ ر . از مرگم ھم ، آن جسد مال من است وب ا اگ کسی ب

سان ھای ديگرو سرزنش  خود را می يابد و حاضر به پذيرفتن شماتت ،می خواھممن چه ھمان م و -ان د من دگ  از دي

ان  می ت- متحجر است ه، از ھم ار طرفش قبل ل چھ ردم کاب ه م ه گفت ر آن ب د در غي واند برای وداع با من منتظر بمان

  .راھی که آمده است می تواند به خانه اش بر گردد

اداتم " قده"نه ھمسرم حق دارد چون آن خانم شوھر مرده به خاطر آنکه از طعنۀ احتمالی  ر تفکر و اعتق د ب نجات ياب

ارزاتی "دھری"پاگذاشته از من   چلی بچه بسازد و نه ھم فرزندانم حق دارند به خاطر خوش آمد ھمسايه ھا ھويت مب

زدوران روس، من و اسلام سياسیؤال برده با ايجاد تجانس بينام را زير س ه  و يا م رايم ب اريخ را ب رين ت  ننگ و نف

ان بياور د. دنارمغ ز حق ندارن رادرانم ني واھران و ب ين سان خ ه ھم اب ر پ ا زي ن ، ب ر م دئولوژيکم ب ردن ھويت اي  ک

  .بزرگترين اھانت را روا دارند

رام را فرديستدر آن زمان در يک کلام نزديکترين کس برايم فرزند من، برادرم ، خواھرم و ھمسرم   که آخرين احت

  .به پدر شان، برادر شان و شوھرش قايل شده مطابق به اراده اش عمل کنند

زی  وده امھرگاه می خواھند وقت وداع چي ی برخوردار ب رام و محبت زد شان از احت شنوند اگر در ن در عوض آن  ب

 استاد "لاله زار"، آھنگ سوخته - که به نسبت ندانستن معنايش چه بسا دشنامی باشد عليه من و ھمگنانم-دعای کذائی

 غم خويش -خوانيد خار ب–" گل"سوختۀ ما شده باشد و ھم از رفتن " لاله زار"را بگذارند تا ھم يادی از " سرآھنگ"

  .را تسکين دھند

زان من نمی خواھم در اين مختصر انگيزه ھای متعددی را که خانواده ھا وادار می سازد  ارزاتی عزي تا بر شرف مب

، به بر رسی بگيرم اما ھمينقدر می افزايم که در واقعيت خانواده ھائيکه ھويت سياسی، از دست رفتۀ شان پا گذارند

انايدئولوژيک و مب ا مخدوش ومارزاتی اعضای از دست رفتۀ ش ان، تحريف و ي ازند از يک  را کتم غشوش می س

اريخی ۀ ت ع بينان ات قھرمان،منظرواق ه حي ا ب ه در پوليگونھ اتلانی ک ر از ق ق کمت ۀ خل د، ان جانباخت ه می دادن  خاتم

 .مسؤول و گناھکار نيستند


